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 چکیده

پاگذاشتن آنها روبرو گردند، مهلتی برای حق فسخ مقرر شده در صورتی که متعاقدین یا یکی از آنها با تخلف از تعهدات و یا زیر 

است تا بتوان به فوریت و یا در مدت معینی به اعمال حق قانونی و شرعی اقدام کرد. این امر در حقوق مدنی، یا در قالب 

در محدوده خیار رؤیت و خیارات فوری و یا خیاراتِ با مدت معین تقسیم گشته است. مواد این خیارات به تبعیت از فقه امامیه 

تخلف از وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس )با قید فوریت( و خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط )در مدت معین( 

مشخص شده است. اعمال این خیارات بنا به مدت و شرایط عادی درنظر گرفته شده است ولی گاه بنا به شرایط اضطراری، 

مانع جدی و خارجی مواجه می شود. در این مقاله، به شیوه توصیفی و تحلیلی، به نقش و کارکردِ این اعمال این خیارات با 

مهلت ها در رفع موانع خارجی پرداخته شده است که این کارکردها را می توان در سه پیامد نفی تکلیف مالایُطاق به موجب دو 

 خلف و استمرار مهلت تا رفع مانع خلاصه کرد.قاعده لاضرر و عسر و حرج، معذوریت و رفع مسئولیت از مت

 یموانع خارج ن،یمدت مع ت،یفور ار،یحق خهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

ف شده اند و یا آنکه مهلت معینی برای آن ها به فوریت و اعمال فوری خیار متصآن است که یا یکی از اقسام باب خیارات، 

درنظر گرفته شده است. این امر برای آن است که صاحب خیار بتواند در این مدت، حق تضییع شده را جبران نماید. چون که با 

است. عدم رعایت این مهلت ها، لزوم عقد ثابت می شود و دیگر غیر قابل فسخ می گردد، توجه به زمان معین شده الزامی 

همان گونه که تعهدات فیمابین ایجاب می کند طرفین پس از پایبندی به آنها، از هر گونه عامل سقوط تعهد اجتناب کنند. 

ق.م(،  416ق.م(، خیار غبن )ماده  410برخی از این اقسام، اجرای آنها فوری است؛ هم چون خیار رؤیت و تخلف وصف )ماده 

؛ مانند خیار مجلس دز بنا بر مهلت معینی مقرر شده انق.م( و برخی نی 440لیس )ماده ق.م( و خیار تد 435خیار عیب )ماده 

ق.م(. هر دوی این اقسام، گاه با موانعی روبرو می شوند  399ق.م( و خیار شرط )ماده  398ق.م(، خیار حیوان )ماده  397)ماده 

چنانچه اجرای حق به طول بکشد و مدت ها قرارداد در  که از خارج نشأت می گیرد و روند اجرای خیار را به تعلیق می کشاند.

حالت تزلزل بماند، همین امر موجب ورود ضرر و زیان می گردد. این مهلت ها برای اجرای خیار، بیانگر آن است که قانونگذار، 

محدود می گشت، پایه هر  امکان وقوع این موانع را نیز مدنظر قرار داده است و اگر به همان زمان انعقاد عقد، اختیار این مدت

بت به نقش و عقدی مسلماً سست شده و متبایعین نسبت به یکدیگر بی اعتماد می شوند. این نوشتار کمک می کند تا نس

ها در رفع موانع اجرای خیار آگاهی پیدا کرد. یعنی، این بازه زمانی که برای خیارات مقرر شده است، به کارکرد وضع این مهلت

گام روبرو شدن با موانع خارجی و غیر ارادی مدد می رساند و تکلیف افراد را در حق خیاری که در قبال عقد متبایعین در هن

داشته معین می کند. پس سؤال مهمی که شایسته است طرح کنیم، کارکرد این مهلت ها در رفع موانع اجرای خیار است و 

 توانند مورد استناد قرار دهند.  ن، کدام دیدگاه را میاینکه چه دیدگاهی در این زمینه ابراز شده است و متبایعی

فوریت یا »مقاله  ، می توان بهشده است کارپژوهش هایی که در باب خیارات و کارکرد فوریت یا عدم فوریت آنها از جمله  

اخته است. وی از بحث از آقای خدابخشی اشاره کرد که به جنبه فوری یا جواز تأخیر در اعمال خیار پرد« تراخی در اعمال خیار

خویش چنین نتیجه می گیرد که عرف، هر گونه تأخیر در اعمال خیار را نمی پذیرد و بلکه موجب تزلزل عقد و ضرر به دیگری 

ره در رفع جهت بازشناسی نقش قوه قاهمی بیند. با این وجود، تشخیص عرفی این فوریت باید همه جانبه باشد. هم چنین 

از آقای « تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی»مقاله مسئولیت مدنی متعهد، 

ابراهیمی، کنکاشی در این زمینه انجام داده است. ایشان، با توجه به غلبه قوه قاهره نتیجه می گیرد که جنبه موقتی یا دائمی 

دهد، به جهت آنکه ایجاد ضرر می کند، معلق یا زایل می نماید و از این  تعذر، تعهدی را که باید متعهد بر عهده بگیرد و انجام

 جهت، حق فسخ قرارداد به موجب قاعده لاضرر، می تواند از سوی طرفین مورد استناد قرار گیرد.

فاوت های های فوری و با مهلت معین در رفع موانع اجرای خیار، به بازکاوی ت حاضر از دیدِ نقش مهلتبا این وجود، مقاله  

پردازد. هم چنین، در نظر دارد که مانع عارض در برابر دارنده خیار را به  سته از خیار در رفع این موانع میحقوقی هر دو د

کمک ادله ای که ذکر می شود، مورد بررسی قرار دهد. از این جهت که صاحب خیار در چنین شرایطی معذور از انجام تعهد 

برابر تعهد، تعذر ایجاد می شود که هم در دسترس و با اراده متعهد نبوده و هم اینکه خودش می شود. به این خاطر که در 

بحث، مزیت متمایل به نقض چنین پیشامدی نبوده است، می تواند مورد استناد در محاکم قضایی قرار گیرد. پس واکاوی این 

از آن حیث که عدم اعمال فوریت، موجب ساقط شدن حق  ها در رفع موانع اجرای خیار را به همراه دارد؛نقش آفرینی این مهلت

می گردد و این موضوع، ضرر را متوجه افراد می کند. لذا اگر متبایعین در اعمال حق خیار سهل انگاری کنند، با توجه به اینکه 

به دلیل مانع خارج از اراده  معذور خواهند بود. ولی در زمانی که فردها داده شده بود ولی اعمال نکردند، آن مهلت اجرای خیار به

او قصد داشت خیار را اعمال کند ولی این امکان برای او فراهم نبود، به موجب قاعده لاضرر و لاحرج، هرگونه حکم ضرری 
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برداشته می شود و این حق به او داده می شود که خیار خود را اعمال نماید. این مهلت ها هم در بازه خیارات فوری و هم مدت 

سی اعمال ابل اعمال است البته با تفصیلی که در موضوع شناسی مقاله گفته خواهد شد. مبنای تقسیم ما بنا به بازشنادار ق

خواهد بود. آن گاه دیدگاه هایی که در این زمینه مطرح شده اند، مورد  هلتمبنای رفع مفوریت و مهلت خیار فسخ و سپس 

  .تحلیل می شودها در رفع موانع ن مهلتو سپس نقش و کارکرد ای مقایسه قرار می گیرند

 . قلمرو مهلت های اجرای خیار1

ره به ت که هموانه نیسغرض از وضع مهلت برای اعمال خیار، همانا جلوگیری از ضرر و جبران آن است. این مهلت ها، به این گو

ه همان باز دود بهمدت های سه روز و بالاتر مشروط باشد، بلکه ویژگی برخی از خیارات، بر فوریت آن ها بوده است که مح

کم چنین دلیس حه درباره خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تآگاهی از ضرر و زیان است. هم چنان ک

ر یاخ وخیار حیوان  است. از سوی دیگر، برای برخی دیگر از اعمال خیارات، مدت معینی در نظر گرفته شده است. خیار مجلس،

رفته گر نظر دخیار را فی الجمله  شرط از این دسته هستند که به نظر می رسد مدت مشخص، موانع احتمالی جلوی اعمال

 وان قلمروتث، می است در غیر این صورت، ضرر و زیان متوجه متعاملین و یا شخص ثالث خواهد شد. بنابراین، در تقسیم بح

 ود. تمل نممهلت اجرای خیار را به دو دسته خیارات فوری که تصریح بر فوریت آنها شده و خیارات با مدت معین مش

 فوری. خیارات 1-1

( و اگر حق خیار به هر جهت از جهات برای شخص فراهم گردد، در 439 :1395ه ای عمومی است )خدابخشی، فوریت، قاعد

ن کرده صورتی که خود آنها را ساقط ننماید، می توان در هر زمان از حق خود استفاده نماید مگر آن که قانون، الزام به فوریت آ

به این نکته  (. درباره منظور از فوریت اعمال حق خیار، هم چنان که استادان حقوق615 – 614 ، ص1ج  ،1391باشد )امامی، 

که بایستی  (216 ، ص1388؛ قاسم زاده، 71، ص 5، ج 1376)کاتوزیان،  ، به عرفی بودن این فوریت نظر دارداشاره کرده اند

1.شرایط فسخ باشده و با درنظرگرفتن همه پیامدهای مربوط به این بازه زمانی و همه جانب در شرایط طبیعی استفاده از حق  لذا 

بستگی به زمان آگاهی از زیان دیدن دارد. با توجه به اینکه مدت زمان آن کوتاه است، هرگونه تأخیر و تراخی در آن،  خیار،

 عرفاً به منزله اسقاط خیار است. 

ق.م(. شرط جاری در این خیار، آن  410است )ماده از جمله خیاراتی که فسخ آن ها بنا بر فوریت است، خیار تخلف وصف 

است که به مشتری منحصر نمی شود و بایع نیز، زمانی که کالایی بنا به وصف مشتری یا شخص ثالث به او رسیده و دارای آن 

مشتری، مبیع ق.م می تواند بیع را فسخ کند و مبیع را برگرداند. هم چنین در صورتی که بایع و  411اوصاف نباشد، طبق ماده 

اف ذکر را ندیده باشند و یا تکیه بر اوصافی که اشخاص ثالث به آن ها گفته اند، دست به فروش زده باشند و آن گاه خلاف اوص

ق.م در  410(. ماده 563 ، ص1، ج 1391ا فسخ نماید )امامی، هر یک از متبایعین می توانند بیع خود ر شده اثبات شود،

2معرفی خیار رؤیت هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، پس از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر »د می گوی 

                                                           
.های فسخ، سود و ۱ . . کرده اند، با.د همه .وانب از جمله آثار و پ . از اين نظر، در تشخيص عرفی، کما اينکه بعضی از صاحبنظران تصري

.ی که به منزله لوازم عرفی قلمداد ، ص ۱۳۹٥می لالا را.لار نظر گرفت (خدابخشی،  زيان، پيروزی در لاعوای اعلام.فسخ و هزينه های تب
.ن جهزيرا تو). ٤٤۹ .. غفلت از لوازم عرفی، چه بسا بدتر از  .رف به ز . را در حق صاحب  التزام به آ .ت های سنگ.ن ت . خسا باشد 

.اب کند.   خ.ار 

. از نگاه نو.سندگان حقوق مدنی، خ�.ر رؤيت و تخلف وصف به .ک مفهوم به کار .ته است که مواد ٤۱۰ و ٤۱۳ ق.م، مصاديق آن را ذکر ۲
 . .ن که عنوا  ٤۱٤کار لاردن�اصطلاح خيار رؤيت در ماده ق.م و به  ٤۱٥و  ٤۱۰برای مواد » خيارات رؤيت . تخلف وصف«می ... چ

(..، .ن نظر ق.م خيار تخلف وصف را نيز درلار می گيرد، مطابق با ا ). ۲۷۸ ، ص۲، ج۱۳۹۲می باشد   
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طبق ماده مزبور، باید میان عدم ذکر «. شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست، قبول نماید مختار میشد نباشد، 

رض اول، موجب بطلان عقد است ولی فرض اخیر، به شخص اوصاف با فقدان اوصاف از نظر حکم وضعی فرق قائل شد؛ چرا که ف

 (.160 ، ص5، ج 1376سخ میدهد )کاتوزیان، حق ف

یرا ط باشد؛ زخلف شرتاز این رو، بعضی از نویسندگان حقوق، معتقدند این دو نوع خیار به یک مفهوم، می تواند نوعی خیار  

(. به جهت 223 ، ص1388گر بنایی است )قاسم زاده، ه ای دیشرطی که از آن تخلف می شود، گاهی صریح، گاهی ضمنی و پار

لت وست که مهرز این آنکه هر شرطی که میان متبایعین تأکید می شود، بسته به هر یک از اوصاف تالی، فرق پیدا می کند و ا

شروط  لی بنا بهاست و اجرای خیار را ممکن است با تأخیر روبرو کند. به عبارت دیگر، مهلت اجرای خیار عرفاً بنا بر فوریت

 متضمن آن، احکام جداگانه ای پیدا می کند. 

 انصاری،فته است )ام گرنین یکی دیگر از خیارات فوری، خیار غبن می باشد که بنا به غلبه وقوع این معاوضه بر رویه نیرنگ، چن

دریافت  برابر آن و ارزش که در(. از آن حیث که نابرابری فاحشی میان ارزش آنچه باید پرداخته شود 158 ، ص5ج  ش،1373

م زاده، )قاس ی صدق می کندمی گردد، به وجود می آید، می توان گفت که چنین شرطی در قلمرو عقود معاوضی و مغابنه ا

یش بینی خیار پ مکان ضرر در معامله می رود، فوریت اعمال(. زیرا در عقودی که عوضین مبادله می شود و ا225 ، ص1388

، 23ج ق،1274 انی،رر می باشد )نجفی اصفهشده است که ظاهراً، ثبوت خیار از ابتدای انشای عقد و نه به هنگام پیدایش ض

 (. 44 ص

 ز غبن و ضرر، بایدآگاهی اق.م( فوریت این اعمال حق عرفی است؛ یعنی از لحظه  420از آنجا که خیار غبن فوری است )ماده 

اد  تند )مستفمحه هسدر صدد اعمال حق خیار برآید ولی عقود دیگر، فاقد چنین خصیصه ای هستند؛ زیرا مبتنی بر تبرع و مسا

رر تداوم ان ثبوت ضق.م(. پس چون که مبنای این خیار بر جبران ضرر و غبن می باشد، مهلت اجرای خیار تا زم 761از ماده 

یار آغاز خلت اجرای اشد، مهبتا زمانی که دارنده خیار نسبت به ضرر وارد بر او آگاهی نیابد و از طرفی درنگ نورزیده می یابد و 

د وافق شود با وجوت(؛ زیرا به موجب ضرر، امکان دارد که بر سر قیمت جبران آن 213 ، ص5، ج 1376زیان، د )کاتونخواهد ش

 . دا کندضرری احتمالی در آینده آشکار شود، دارنده خیار حق فسخ پی آنکه کالا در نزد مشتری بماند و چنانچه

3ق.م 436دیگری خیار عیب می باشد که به موجب ماده  عیب فاحش در مبیع را باید براساس مراجعه عرفی تعیین نمود؛  

4یعنی، چنانچه پس از مدتی، عیب ظاهر شده در مبیع مستوجب حق فسخ برای مشتری می شود ی دیگر، آن عیب و در زمان 

موجود عرفاً عیب به حساب نمی آید؛ مثلاً شرط کردن تضمین کالای فروخته شده، محدود به مدت ضمانت شده است و عرفاً 

در این مدت، برگرداندن کالا به موجب عیب ظاهر شده در آن، جبران خسارت دارد ولی پس از مدت مزبور )کوتاه یا طولانی( 

آن که کالای جدیدی به بازار آید که دیگر آن کالای معیوب، عیب به حساب نمی آید؛ مانند آن که  دیگر پذیرفته نمی شود. یا

به جای شیرهای دستی آب، شیرهای حسگر متداول شود و ارزش اجزای این شیر در بازار، به گونه ای بالا رود که دیگر اجزای 

دار کمی روغن زیتون، طرفین بنا را بر این بگذارند که مبیع شیر دستی، عرفاً عیب محسوب نمی شود. یا آن که در معامله مق

تصفیه شده نقصی ندارد. این بنا به عنوان شرط ضمنی محسوب می شود و تخلف از آن، حق فسخ در پی دارد. با این حال، 

توان به خیار عیب  روغن زیتون از نگاه عرف، عیب به حساب نیاید. این امر از ارزش کالا نمی کاهد و برای فسخ معامله نمی

لذا فوریت اعمال خیار در چنین موقعیتی اهمیت بسیاری می یابد. این امر بنا (. 237 ، ص5، ج 1376 متوسل شد )کاتوزیان،

                                                           
. و امکنه مختلف شود». ۳ . .ست بر حسب ازم . بر .سب عرف و عادت می شود و .نا.را.ن، ممک  . «تشخ.ص ع

 . فسخ و انحلال عقد يا قبول معامله با اخذ ارش. ٤
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به ارزش مبیع جایگزین شده و اجزای آن در ازمنه و امکنه گوناگون، تفاوت پیدا می کند و احکام جدیدی را در بازار می تواند 

( و 151ص ق، 1422 کاشف الغطا،لذا عیب به اعتبار جنس ها و انواع و اصناف اختلاف شدیدی پیدا می کند )حکمفرما کند. 

در نزد عرف باید دید جنس و نوع و صنف مبیع چقدر ارزش دارد و به علاوه، با پیشرفت و تحول در ساخت گونه های جدید، 

ارزش پیدا نمی کند. پس هر یک از فرض ها، برای مهلت اجرای  عیب موجود در کالای قبلی، قابل جبران است یا آن که دیگر

خیار می تواند ملاک قرار گیرد و به حسب آنها، هم عیب موجود را ملاحظه کرد و هم اینکه برای اجرای خیار، مهلت تعیین 

 کرد. 

ده است: عملیاتی که ق.م چنین تعریف ش 438یکی دیگر از خیارات با قید فوریت، خیار تدلیس است که به موجب ماده 

موجب فریب طرف معامله شود، مشروط به آن است که کار فریبنده، ارادی و عامدانه باشد. هم چون مثال مشهور در فقه 

هایش پر از شیر شود و آن گاه دست به فروش آن است که شخص گوسفند خود را چند روز به چراگاه ببرد تا پستان « تصریه»

هت، اگر طرف قرارداد را به عمد گمراه کنند، به نحوی که تأثیر آن قابل پیش بینی باشد، برای احراز به خریدار بزند. از این ج

(. با این نظر، قصد فریب مترتب بر اعمال مقدماتی است. هر یک از 287 ، ص5، ج 1376می نماید )کاتوزیان، فریب وی کافی 

راه هایی که منتهی به فریب طرف مقابل شود، در نظر عرف به منزله فریب شخص قلمداد می شود. از طرف دیگر، هر یک از 

فروشنده، مراحل زیادی از این مراحل فریب، موجب به تأخیر انداختن اعمال حق خیار برای طرف مقابل می شود. زمانی که 

این روند فریب را طی کرده باشد، بدون تردید در ایجاد آنها تعمد داشته و قصد فریب مشتری را داشته است. چه برسد به اینکه 

(. به همین جهت، مقدماتی که فروشنده با 363 ، ص30ج  ق،1274 پیشه کند )نجفی اصفهانی،در برابر فریب خود، سکوت 

ها سعی کرده است که طرف مقابل را فریب بدهد، مهلت زیادی از وقت و اعتماد مشتری را تلف کرده است و در استفاده از آن

به  برابر، مشتری این حق را دارد که از خیار تدلیس در هر شرایطی استفاده نماید هر چند که با مانعی خارجی روبرو گردد و

سرنخی می بیند برای آنکه مشتری، به احقاق حق خویش  را یب مشتریمقدمات دست یابی به فر نظر می رسد که قانونگذار،

 برسد ولو آنکه فروشنده بخواهد بنا به دلایل خارجی، خیار او را ساقط نماید. 

 . خیارات با مدت معین1-2

ن در شرایط آ برخی دیگر از خیارات هستند که به دلیل آنکه مهلت اجرای آنها، مشروط به مدت معینی است، پایبندی به مدت

عهدات فیمابین الزامی است و در صورتی که مهلت به پایان برسد، اعمال آن خیار ساقط می شود. ولی در عادی و با توجه به ت

اینکه در شرایط اضطراری، باز هم با پایان مهلت، اعمال حق خیار ساقط می شود؟ مبحثی است که در بیان دیدگاه های ناظر 

 آمد.  به مهلت های مزبور خواهد

ق.م، خیار مجلس از این دست خیارات است که مهلت آن هرچند محدود به وقت خاصی نیست لیکن  397به موجب ماده 

مشروط به آن است که متبایعین هم چنان در مجلس عقد بمانند که چنانچه قصد فسخ معامله را دارند، خیار خود را اعمال 

بعضی از افراد حقیقی، تفرق و پراکندگی تحقق نیابد. به سبب در خصوص  کنند. به این مفهوم که بنا بر حقیقت عرفی یا مجازاً

( و به صرف انعقاد صیغه ایجاب و قبول، عقد 4، ص 23، ج همانآن که موضع نشستن در این خیار اعتبار و حجیتی ندارد )

( تا زمانی که 546، ص 1ج ، 1391واقع می شود. از آن جا که نامیدن خیار مذکور به مجلس، مبتنی بر غلبه است )امامی، 

« ام که متفرق نشده اندماد»متبایعین در مجلس عقد بوده و نشسته اند، حق اعمال خیار برای آنها محفوظ است. لذا از عبارت 

شود که مدت اعمال این حق، محدود به نشستن آن ها در مجلس عقد است که این بازه زمانی ممکن است در امکنه مستفاد می

تا چند روز به درازا بکشد. پس از این جهت نمی توان گفت  ،آن ها باشد و اگر شرایط آن مجلس، مستعد بودنِ گوناگون باشد

مدت ماندن در آن مجلس هم چون خیار حیوان تا سه روز است. زیرا مدت خاصی را برای آن معین نکرده و بلکه توافق آن ها 
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بنا به زمان ماندن در محل و  ، بایدعرفاً  نهایت ماندن در یک مجلس راد در مجلس را ملاک قرار داده است. سرانجام آن که ح

 توافق در آن مجلس تفسیر کرد که تعیین مهلت اجرای خیار به این دو بستگی دارد. 

عمال آن تا سه روز از اق.م مدت  398از دیگر خیارات با مدت معین، به خیار حیوان می توان اشاره نمود که با توجه به ماده 

ت در این روایا ن عقد است. ثابت شدن این خیار فی الجمله در نزد اصحاب بنا به اجماع محصل یا منقول محرز بوده وحی

وز در این رقانون آیین دادرسی مدنی،  612(. بر مبنای ماده 44ص ق، 1422خصوص به حد استفاضه است )کاشف الغطا، 

نعقد شده مکشنبه ین مفهوم که چنانچه عقد در ساعت هشت صبح روز یماده، بیست و چهار ساعت تمام به شمار می آید؛ به ا

 باشد، مغیّی به ساعت هشت صبح روز چهارشنبه می شود.

همان زمان انعقاد  ( ترجیح با آن است که از549، ص 1، ج 1391از طرفی، چون اطلاق حیوان، منصرف به زنده است )امامی،  

مکان ا متشخیص این مه عقد، صحت و چابکی آزموده شود. زیرا اگر دو روز از زمان عقد بگذرد و به وضع حیوان پی نبرده باشد،

ه ای بودِ امارسبب ن رود. در چنین صورتی، در فرض فقدان مواجهه با مانعی خارجی، به دارد از بازه زمانی معین شده فراتر

ز اخیار را  اعمال محکم بر تأخیر در پی بردن به عیب حیوان، امکان آن هست که مصداق درنگ آگاهانه به حساب آید و فرصت

 دست مشتری بگیرد.

قد بیع، ممکن عدر »ق.م چنین ذکر شده است  399ت که در ماده یکی دیگر از خیاراتِ با ویژگی مدت معین، خیار شرط اس

وجب ماده مبه «. است شرط شود که در مدت معین، برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله باشد

ه خیار دایمی شود، از ب( ولی اگر تبدیل 221، ص 1388مزبور، مدت اعمال خیار، می تواند کوتاه یا طولانی باشد )قاسم زاده، 

 (. 275، ص 1392مدت خیار مجهول است، عوض نیز مجهول شود و معامله باطل فرض می شود )صفایی، آن جهت که 

ق.م، تاریخ آغاز خیار تابع قرارداد متعاملین است؛ پس می توانند آغاز خیار را از یک ماه بعد تا چهار ماه و یا  400طبق ماده 

ند. بر این مبنا، چون که آغاز خیار به دست متعاملین است و آنان مهلت اعمال خیار را تعیین می شش ماه دیگر اعمال کن

کنند، درباره خیار کوتاه مدت، محذوری از حیث معلوم بودن مدت وجود ندارد ولی در خیار بلندمدت، اگر مدت آن به درازا 

ری باشد که احتمال زیادت و ز نیست که ملاک تعیین به امر، جایبکشد، احتمال غرری بودن معامله وجود دارد و از این نظ

اینک این حق هم چنان که برای یکی از متعاملین یا هر دو (. 32، ص 23نقصان در آن انتظار می رود )نجفی اصفهانی، ج 

 محفوظ است، برای شخص ثالث نیز صدق می کند. پس حق فسخی که وی اعمال می کند، بنا به تفویض متعاملین است

حق اعمال خیار فسخ را دارد. بنابراین، به ق.م  399(. چرا که شخص ثالث نیز به موجب ماده 557، ص 1، ج 1391)امامی، 

ذی نفعان در  نظر می رسد که مهلت اجرای خیار در حق او هم چون متعاملین باشد. به سبب آن که ماده مزبور، او را در عدادِ

که یکی از متعاملین یا هر دو اصالتاً از حق فسخ استفاده می کنند، درباره شخص ثالث اعمال خیار قرار داده است و هنگامی 

5نیز نیابتاً  همین اختیار داده می شود. البته تفویض هر یک از این اختیارات، بسته به صلاحدید متعاملین است و آن ها هستند  

 که می توانند هر یک از این اختیارات را برای حق فسخ قائل شوند. 

 . مبنای وضع مهلت در خیار فسخ2

نگته مهمی که نخست باید گفت، آن است که مبنای خیار با مبنای وضع مهلت آن در نظارت به شرایط معمولی ناظر بر فلسفه 

، ص 1، ج 1379جعل خیار اشتراک دارد. مثلاً برخی قائل هستند جعل خیار حیوان برای آزمایش و اختیار است )بجنوردی، 

                                                           
 . نظر به اينکه شخص ثالث، نقش داور را در حق فسخ ايفا می کند، سمتِ وکالت يا نمايندگی بايد صريحاً از سوی متعاملين به او داد. شود. ٥
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که نظراتی وجود دارد که خیار فسخ را یا براساس حکومت اراده و مفاد تراضی توجیه نموده اند و یا آنکه مبنای خیار ( یا آن74

(. بدیهی است زمانی که 58، ص 5، ج 1376را جبران ضرر و اجرای عدالت اجتماعی در قراردادها بیان می کنند )کاتوزیان، 

ان گونه که در شرایط عادی، مبنای غالب خیار برای جبران ضرر و زیان به اوست، دارنده خیار با مانع خارجی روبرو گردد، هم

در شرایط خارج از دسترس او، این مبنا تأکید بیشتری می یابد. بر همین نمط، وجه مشترک میان دو دسته از مهلت های 

رجی عارض و مانع شود، با توجه به فوری و با مهلت معین، تدارک آن ها برای شرایط عادی می باشد. زمانی که رویدادی خا

اینکه موجب تغییر شرایط می شود، حکم به نفع یکی از متبایعین و خاصه مشتری تغییر می یابد؛ زیرا منشأ خیار به جهت 

، ص 1385( و بیرون از ماهیت عقودی هم چون بیع می باشد )فیض، 70جلوگیری از ضرر و زیان وضع شده است )همان، ص 

انعی عارض شود، این نشانگر پیدایش شرایط جدید است. به همین دلیل، در این خصوص به ذکر مهم ترین ( پس اگر م176

 مبنا و پایه وضع مهلت برای خیار فسخ پرداخته می شود. 

 . در نظر داشت شرایط متعارف و عادی2-1

ندهد. این نظر منافاتی با آن ندارد که گفته از نگاه عرف، اقدام به فسخ خیار به مفهوم آن است که در اعمال آن درنگی روی 

(. لذا نگاه براساس 65، ص 5، ج 1376شود میان فرصت اعمال خیار و اجرای آن، روزها فاصله شود و به تأخیر افتد )کاتوزیان، 

در نظر گرفتن این درنگ، متوجه اوضاع و احوالی است که متبایعین با آنها مواجه می شوند. پس گاه مهلت اجرای خیار بنا به 

این شرایط، ممکن است به تأخیر افتد و صاحب خیار از فسخ محروم شود. در این بین، عواملی چند زمینه ساز چنین احکامی 

می تواند باشد؛ از جمله آن که، دارنده خیار به حکم قانونی جاهل باشد. هم چون مشتری که نداند در حالت غبن می تواند عقد 

این جهت، فرصت اعمال خیار را به تأخیر اندازد. چنین شخصی پس از آگاهی از این امر، امکان اعمال بیع را فسخ کند و از 

( یا آن مشتری که آگاهی نداشته باشد که خیار غبن فوری است )طبق ماده 616، ص 1، ج 1391فوری خیار را دارد )امامی، 

جهت که وی جاهل به فوریت بوده است، معذور محسوب می  ق.م( و در نتیجه این فرصت را به تأخیر اندازد. پس از آن 420

شود و در زمانی که از لزوم فوریت و اقدام برای اعمال حق فسخ آگاهی پیدا کند، می تواند از حق فسخ استفاده کند. زیرا خیار 

ن که برای او یا آن که مشتری به موجب خیار حیوا (616شخص ساقط نمی شود )همان، ص  جاهل بر فوریت در اثر تأخیر

محفوظ است، پس از خرید گاو شیرده و پی بردن به فریب از فروشنده، در اعمال حق فسخ تعلل ورزد و آن را به تأخیر اندازد. 

در همه این موارد، مهلت های مقرر، شرایط عادی استفاده از حق فسخ را در نظر گرفته است. فرض دیگر آن است که اگر 

از حق خیار هم چون خیار غبن آگاهی داشته باشد ولی پس از مدتی آن را فراموش کند، در این  شخص به فوری بودن استفاده

باره حکم چیست؟ برخی از استادان حقوق ابراز داشته اند چون که آثار نسیان هم چون آثار حکم جهل است، پس از یادآوری 

ی توان گفت آثاری هم چون جهل و نسیان از موانع (. بر این اساس م617می تواند حق خیار خود را اعمال کند )همان، ص 

درونی و موقتی اجرای خیار هستند که عارض شدن آنها، حق فسخ دارنده خیار را ساقط نمی کند. هم چنین این آثار در مهلت 

شد که از های اجرای خیار پیش بینی نشده اند و اگر حق فسخ برای دارنده خیار لحاظ می شود، به اعتبار جبران حقی می با

دست او رفته است. پس چنانچه مانعی خارجی، روند اجرای خیار را به تأخیر اندازد، حق فسخ به طریق اولی برای دارنده خیار 

 محفوظ می ماند. 

 . جلوگیری از ضرر و زیان مشتری2-2

ن وارد شده به یکی از متبایعین اصولاً غرض از وضع خیار در پاره ای از موارد آن، به جهت جلوگیری از ضرر و بلکه جبران زیا

(. این رویداد، اغلب در خصوص طرف مشتری صدق می کند. هم چون 214، ص 1388به ویژه مشتری می باشد )قاسم زاده، 

زمانی که موجر، مورد عینی را به مشتری فروخته است؛ مانند اینکه خانه ای را به او تحویل داده که رنگ کاری نشده است ولی 
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افت فرسوده دیوارهای آن آگاه نباشد. یا حیوانی را به مشتری تسلیم کرده است و از پیش از آن، کوشیده است آن مشتری از ب

هرچند که مصداق تدلیس هستند،  را با چریدن و تهیه کردن علف برایش فربه کند و آن گاه به مشتری تحویل دهد. این موارد،

 که حق فسخ را برای وی ایجاب می کند.  ری می شوندموجب وارد شدن ضرر و زیان به مشت با این حال،

از طرفی، مقصود از نفی ضرر و زیان به مشتری، متعلق به فلسفه وضع خیار می شود و از مهلت مقرر برای اجرای خیار، چنین 

رد. پس بر استفاده ای نمی شود. لیکن همان گونه که گفته خواهد شد، به کمک قواعد فقهی امکان چنین استنباطی وجود دا

این مبنا، میان مصداق ضرر در دو دسته از خیارات فوری و مدت معین، تفاوتی وجود ندارد. چرا که ضرر از ارکان مسئولیت به 

( و لذا در هر موضوعی که ورود ضرر به طرف مقابل 199حساب می آید که بدون آن، مسئولیت اثبات نمی شود )همان، ص 

 یابد.  صدق پیدا کند، حکم آن جریان می

مبنای وضع خیار، مقید به نفی ضرر بوده است و از این جهت، از همان فلسفه وضع خیار نشأت می گیرد. مثلاً مبنای خیار 

، ج 1376رؤیت، مبتنی بر جبران ضرر ناروایی است که بر اثر ناآگاهی از اوصاف مبیع به طرف قرارداد وارد می گردد )کاتوزیان، 

بنا به آنکه نفی ضرر در مبنای وضع خیار نهفته است، در مهلت مقرر برای اجرای حق فسخ نیز (. می توان گفت 169، ص 5

این قضیه صدق می کند و صرفنظر از نوع مهلت در خیارات، به مجرد مواجهه دارنده خیار با مانع خارجی، حق قانونی او ساقط 

 وضع لازم به نظر می رسد:نشده و محفوظ باقی می ماند. از این حیث، ذکر چند نکته در این م

( و مبنای وضع آن، مبتنی بر نفی ضرر و زیان می 218، ص 1388از آن حیث که خیار، حق مؤجل است ) قاسم زاده،  -1

 انقضای عقد، حکومت این قاعده استمرار پیدا می کند.  تاباشد، لذا 

ق.م، تشخیص مهلت مقرر  1131ت و طبق ماده مصداق ضرر در خیارات فوری، آنی و در خیارات مهلت معین، نامعلوم اس -2

 به عرف عام تفویض شده است، لیکن این تفاوت مصداق موجب تفاوت حکم به ضرر وارده نمی شود. 

( که این امر بنا به 71، ص 5، ج 1376درنگ آگاهانه در خیارات فوری، موجب اسقاط حق دارنده خیار می شود )کاتوزیان،  -3

حق استفاده از خیار در چند روز، چنین  می گردد. ولی در خیارات مهلت معین، به سبب معین بودنِفوریت اعمال خیار باز 

درنگی موجب ضرر آنی نمی شود. لیکن به آن معنا نیست که ضرر فاحش ناشی از خیارات مهلت معین، کم تر از خیارات فوری 

شده مقرر است و در چنین شرایطی از حق دارنده خیار  می باشد. مبنای وضع قاعده لاضرر نیز در راستای جبران زیان وارد

 حمایت می کند. 

( چنانکه یکی از متبایعین 194، ص 1، ج 1379از آنجا که مفاد قاعده لاضرر، مبتنی بر نفی حکم ضرری است )بجنوردی، 

دچار ضرر و زیان می گردد  نتوانند از حق فسخ برای خود استفاده کنند، علاوه بر اینکه از اعمال حق خیار محروم می شود،

صرفنظر از آنکه متعلق به کدام دسته از خیارات مزبور باشد. به استناد قاعده لاضرر، اگر ثابت شود مانع پیش آمده خارج از 

( ولو متعهد به اعمال حق فسخ بوده است، این امر زمینه را برای 216، ص 2، ج 1392دسترس دارنده خیار باشد )صفایی، 

( و 19، ص 1398رای تعهد فراهم می کند که از مهم ترین پیامد وقوع قوه قاهره به شمار می آید )ابراهیمی، تعذر در اج

مسئولیتی از ناحیه خود در صورتی که دارنده خیار باشد، متوجه نخواهد ساخت. همین گونه در صورتی که وی دارنده خیار 

مقرر برای فسخ باشد. دوم آنکه، از حکم خیار یا فوریت اعمال آن آگاهی نباشد و در برابر بایع، مکلف به اجرای تعهد در مهلت 

(. در فرض نخست، صرفنظر از نوع مهلت خیار و در فرض دوم، به خیارات 616 – 615، ص 1، ج 1391نداشته باشد )امامی، 

و زیان می شود. این امر بنا به  فوری تعلق میگیرد. در صورتی که جاهل به حکم یا فوریت، از حق خود استفاده نکند، دچار ضرر
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موانع درونی اجرای خیار هم چون جهل و نسیان می باشد که از آن ها قاعده لاضرر جریان می یابد. پس می توان گفت شمول 

 این قاعده، در خصوص موانع خارجی به طریق اولی جریان پیدا می کند. 

دیگر امکان عمل به تعهد براساس شرایط فیمابین در گذشته وجود  سوم، از آنجا که معامله با مانع خارجی روبرو شده است و

(. ضرر وارده نیز 200، ص 5، ج 1376ندارد، التزام به چنین معامله ای تنها ضرر ناخواسته به همراه خواهد داشت )کاتوزیان، 

ایجاب می کند )ابراهیمی،  اگر به صورت موقت و برای مدتی باشد، چون که منتهی به ضرر می شود، حق فسخ را برای متضرر

(. نکته دیگر، به این خاطر که قاعده لاضرر، حکم نخستین را به نحوی بر می گرداند که در آن حکم ضرری 19، ص 1398

( پس برای مصدایق ضرر از جمله موانع خارج از اراده دارنده خیار به توسط حکم 206، ص 5، ج 1376صدق نکند )کاتوزیان، 

 شوند و از این نظر، فرقی میان خیارات فوری و مهلت معین نخواهد بود. ثانوی برداشته می 

 . فرصت بیشتر برای اندیشیدن2-3

واقعیت امر آن است که طبیعت وضع خیار، مبتنی بر آن است که دارنده خیار، این اختیار را دارد که از این حق خود برای فسخ 

(. یکی از 215ص ، 1388فراهم می کند )قاسم زاده،  خیار برای دارنده آنمعامله استفاده نماید و در اصل، این زمینه را 

 دن در اصل معامله است. این امر ازموهبتهایی که از داشتن حق فسخ برای دارنده آن تسبیب می شود، مهلتی برای اندیشی

 جهت قابل بررسی است:چند 

نخست، از حیث اصل خیار که مشتری همزمان که از غبن خود آگاه شود، در صورتی که مشمول مرور زمان نشده باشد، در  

 (.616، ص 1، ج 1391اعمال حق خیار باید مسارعت کند )امامی، 

ی، به مجرد آگاهی دوم، از جهت مهلت مقرر برای اعمال خیار؛ بنا به نوع خیار، این درنگ تفاوت می یابد. در خیارات فور 

( ولی در خیارات 71، ص 5، ج 1376شخص، باید اندیشه خود را به کار گیرد و از حق خیار خود استفاده نماید )کاتوزیان، 

مهلت معین، چون که بازه معین شده تا زمانی که متعاملین در مجلس عقد باشند یا تا سه روز می باشند، مشتری بایستی از 

 د.و اجزای درون و آشکار آن بیندیش ه کیفیت مبیعهمان مبدأ عقد نسبت ب

سوم، از نظر موانع احتمالی می باشد؛ دارنده خیار، می باید موانعی را که با آنها روبرو نشده ولی احتمال می رود در آینده روی  

خصوص پی بردن به  بدهند نیز در نظر بگیرد. مثلاً چنانچه مسافت رفت و برگشت حیوان طولانی باشد، فرصت اندیشیدن در

وضع سلامتی یا بیماری حیوان را مغتنم شمرد و هرگونه احتمال عارض بر معامله انجامیده را لحاظ کند. از آن جا که ماده 

ق.م مهلت اجرای خیار را از حین عقد ذکر کرده است، نشان دهنده آن است که مشتری از همان لحظه باید حواس خود  398

(. زیرا 277، ص 2، ج 1392ار تخلف وصف عمل نکند که صرفاً به توصیف بایع اکتفا کند )صفایی، را جمع کند و هم چون خی

( و عیب نهفته در حیوان، امکان دارد به زودی 549، ص 1، ج 1391حیوان در ماده مزبور به حیوان زنده دلالت دارد )امامی، 

حیوان، خیار تدلیس و خیار عیب نیز امکان جمع شدن دارند. از  آشکار نشود و به تدریج بروز کند. در این صورت، علاوه بر خیار

؛ 70، ص 5، ج 1376این حیث، استادان حقوق گفته اند ممکن است در یک عقد، چند خیار با یکدیگر جمع شوند )کاتوزیان، 

ز حق خیار را بنا به (. این محدوده اندیشیدن، بیانگر آن است که مهلت مقرر شده، اصل استفاده ا215، ص 1388قاسم زاده، 

مبنای آن تأکید می کند. به این مفهوم که مبنای کاربرد خیار، همواره قاعده لاضرر نیست و در صورتی که خیار، سبب جبران 

(. پس زمانی که 219، ص 1388ضرر نباشد و مبنای دیگری داشته باشد، در آن صورت ترجیح با بقای خیار است )قاسم زاده، 

ل حق خیار برای آن باشد که شخص به مجرد ضرر و زیان از حق فسخ استفاده کند، اولویت با استناد به اندیشیدن در اعما
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قاعده لاضرر مبتنی بر نفی ضرر و زیان از زیان دیده است ولی این همیشه صادق نیست و مبانی دیگر بسته به نوع خیار دارد 

 (. 65، ص 5، ج 1376)کاتوزیان، 

 وضع مهلت در خیار فسخ. دیدگاه های ناظر به 3

 صورتی که شد، درهم چنان که گفته شد، وضع مهلت خیار فسخ، بیانگر دو قسم مهلت در خیارات فوری و با مدت معین می با

 رفت که بهگر نظر داین مهلت ها با موانعی روبرو گردند که امکان اعمال حق خیار را معلق سازد، چه مفروضی را می توان 

با نظر به  ک از آنهاه هر یجیه منطقی برای فرضیه مزبور ذکر نمود. در این باره، دو دیدگاه مهم وجود دارد کموجب آن، بتوان تو

 یژگی عمدهوازند. سدو قسم مهلت اجرای خیار، نقش و کارکرد وضع این مهلت ها را در رفع موانع اجرای خیار خاطرنشان می 

اره ای پوت که در ین تفابرای مهلت های اجرای خیار در نظر می گیرند؛ با ا این دو دیدگاه، آن است که هر دو، حکم یکسانی را

، ی و حقوقیله فقهاز خیارات، بنا بر اعمال حق در اولین فرصت است که در صورت تعذر صاحب خیار، استناد به برخی از اد

ال است، اعم ی بودهمهلت آنها تعبد میتواند کمک کننده و راهگشا باشد. ولی برخی از خیارات، به این خاطر که مبنای وضع

ها پرداخته حقوقی آن ه ادلهدر ادامه، به تشریح هر یک از این دو دیدگاه با توجه ب خیار را در مهلت معین شده الزامی می بیند.

 می شود. 

 

 . حق مطلق فسخ3-1

این دیدگاه، بیانگر آن است که وضع مهلت برای اعمال حق خیار، با پیش آمدن مانع، قابل استمرار نیست و تعبداً در همان بازه 

ق.م ابراز کرده است مشتری در خیار حیوان تا سه روز از حین  398چنان که ماده معین شده باید انجام گیرد. بر این اساس، 

رد. چنین مهلتی، اولاً قابل تمدید نخواهد بود؛ به این خاطر که این مدت، حداکثر مهلت مقرر خ معامله را داعقد، اختیار فس

برای اعمال حق خیار را در نظر گرفته است و اگر همان اعمال حق با مانعی روبرو شود، در همان مدت قابل رفع است. ثانیاً، 

(. پس بدون فاصله تا پایان سه روز، مشتری 1، ص 1396چنین حکمی تعبدی و جزء تأسیسات شارع می باشد )جوادی آملی، 

حکم اعمال خیار را دارد. اختیاری در دست متعاملین نهاده نشده که خود، تاریخ آغاز خیار را اعلام نمایند. دیدگاه مزبور در 

، اخص از معامله خصوص خرید و فروش و فصل بیع بیشتر اختصاص می یابد؛ چرایی این امر، به خاطر آن است که محدوده بیع

است و لازمه آن، پایبندی به تعهدات فیمابین بر پایه مدت معین می باشد. هرچند که درباره خیار تأخیر ثمن این استثنا وجود 

6(.551، ص 1، ج 1391دارد که مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانعی در سر راه خیار تأخیر ثمن می داند )امامی،  با این حال،  

جریان می یابد و یکی از شرایط اعمال حق خیار در بیع، مؤجل بودن آن است )مستفاد در قالب خرید و فروش غالب معاملات 

 ق.م(. 397از ماده 

قید مطلق در دیدگاه موردبحث، گویای عدم مانعیت پیشامدهای احتمالی در سر راه خیار فسخ است. مثلًا در خیار تأخیر ثمن،  

ه حبس شود و نتواند ثمن را به بایع تسلیم نماید یا آنکه ثمن در دست یکی از خویشان یا اگر مشتری چند شب در بازداشتگا

دوستانش باشد و او ناگهانی تصادف کرده باشد، مواردی از این دست جلوی اعمال حق خیار را برای بایع نمی گیرد و توجیهی 

یکی از متبایعین امکان دارد با آن روبرو شود، موانع برای تأخیر ادای ثمن به شمار نمی آید. در برابر شرایط اضطراری که 

                                                           
 . مستفاد از اطلاق ماده ٤۰۲ ق.م٦



 طالعات علوم اسلامیمجله پژوهش و م

 1401آذر ، 41، شماره سال چهارم

66 

 

( وجود دارد که عمده بحث در خصوص نقش مهلت های اجرای خیار در رابطه با رفع آنها می 7خارجی )یا اصطلاحاً قوه قاهره

توجه نمود؛ هم  باشد. به نظر می رسد که در خصوص کارکرد مهلت ها در رفع موانع، به جنبه احاطه عمومی مانع احتمالی باید

چنان که در باب اجاره، اگر عذری عمومیت پیدا کند، هم چون برفی که سد راه شود و راه های مواصلاتی را قطع کند )شهید 

( هرچند که از نظر حکم با مورد بحث تفاوت می یابد، ولی از نظر غلبه عذر و 65، ص 1387؛ شهید ثانی، 140، ص 1389اول، 

جنبه تعبدی مهلت معین، ناظر به شرایط عادی و امکان اجرای تعهد ند قابل توجه باشد. از این نظر، امکان ورود ضرر می توا

است. در وضعیتی که اراده ای در میان نباشد، عرفاً مانعی خارجی تلقی می شود که شارع در چنین صورتی، حکم ثانوی را 

و جلوگیری از ضرر آنهاست. هم چنین، به دلیل آنکه بستر  چرا که این امر، به جهت رعایت حال متبایعینتجویز کرده است؛ 

قانونی اجرای حق با پدیدآمدن منع قانونی قوه قاهره از میان رفته است، لذا می توان با توجه به نظایر آن هم چون ملاک ماده 

ده خیار ی که به نفع دارن(. زیرا در صورت21، ص 1398ق.م در موضوع اجاره، قرارداد را منفسخ اعلام کرد )ابراهیمی،  483

 متوجه او شده و هم اینکه حق خیار او ساقط فرض می شود. چنین حکمی نشود، هم ضرر 

 . تعذیر به سبب تعذر تعهد3-2

ارد(. اقرب المواست ) تعذیر در لغت مصدر باب تفعیل بوده که از ریشه عذر گرفته شده که به مفهوم معذورداشتن به کار رفته

آن  عنای لغویمعذر از به دشواری انجام دادن تعهد به سبب عذر را تعذر گویند. از این حیث، مفهوم حقوقی تدر فقه و حقوق، 

ی شی از حادثه خارج(. تنها زمانی به مشکل پیش رو، تعذر اطلاق می شود که نا43، ص 1392دور نبوده است )بنایی اسکویی، 

 (.55، ص 1395عمال کرد )خیاط مشهدی، باشد و به موجب آن، قرارداد یا حق فسخی را نتوان ا

نه یار آگاهاخر اجرای داجرای تعهد نظر دارد. این امر، معلول مانعی است که گاه خریدار، خود  دشواریبه جنبه  تعذردیدگاه 

شده  حاً مغبوناصطلا درنگ می کند؛ مثلًا با وجود آنکه می داند فروشنده به اندازه یک پیمانه گندم از او کم کرده است و

و  پذیر بودهترازنااست، ولی در اجرای فوری خیار تعلل می کند. از طرف دیگر، گاهی با مانعی خارجی مواجه می شود که اح

و این دیدگاه وجود  (. فرقی که میان دیدگاه نخست73، ص 5، ج 1376توان برداشتن آن را از سر راه خود ندارد )کاتوزیان، 

ر خود ادرند خیاشده ق ا به تعیین مهلت از سوی شارع است که متبایعین، تنها در مهلت معیندارد، تعبدی بودن دیدگاه اول بن

یی، در رد. از سوز می دامسلم فقهی، چه حکمی در این زمینه ابرارا اعمال کنند و فراتر از آن، وابسته به این است که قاعده 

ره خیارات رؤیت ( مگر دربا311ص  ،2ج  ،1392)صفایی، دیدگاه دوم چون که اصل بر بقای حق و عدم فوریت خیار می باشد 

مانی که س در زپشود.  و تخلف وصف، غبن، عیب و تدلیس، تأخیر در به کار بردن سایر خیارات، منجر به سقوط حق فسخ نمی

دت م فوری و کوتاه خیار، دارنده خیار بنا به مانعی خارجی نتواند از حق فسخ خود استفاده نماید، به این خاطر که مهلت اعمال

 د. است، در مقایسه با خیارات مدت معین امکان دارد ضرر و زیان بیشتری را در حق دارنده خیار ایجاب کن

طبق این دیدگاه، در مهلت های فوری، دارنده خیار مکلف به اجرای حق خود به مجرد آگاهی است ولی در زمانی که با مانعی  

مهلت داده شده می تواند موانع اجرای خیار را برطرف کند و حق خیار او را ساقط ننماید؟  خارج از اراده او روبرو گردد، این

باید خیار فسخ را جایز دانست و از تاریخ رفع مانع در چنین وضعیتی،  برخی از استادان حقوق در این زمینه اظهار کرده اند

8، این حکم نیاز به اثبات دارد(. منتها73، ص 5، ج 1376خارجی، فوریت اجرای خیار را لحاظ کرد )کاتوزیان،  ؛ چرا که اگر 

                                                           
2. Force Majeure 

يني ناپذيری ۸ . همان گونه که در منابع متعدد، اوصاف مانع احتمالی ذکر شده است، مشروط به وصف اجتناب ناپذيری، حادثه خارجی و پيش ب
ايي، ۲۰٥، ص ۱۳۸۸می باشد (قاسم زاده،  ) که به نظر می رسد احراز هر سه وصف جهت اثبات علت ۲۱۷ – ۲۱٦ص  ،۲ج  ،۱۳۹۲؛ صف

لزامی است. خارجی عدم انجام تعهد ا  
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( و 28، ص 1398حادثه ای خارجی و بیرون از اراده شخص روی دهد، به ورود ضرر و زیان به او منتهی خواهد شد )ابراهیمی، 

توان خیار بوده است، نمیرنده سببیت عامل خارجی و ایجاد ضرر باید به اثبات برسد. البته چون حادثه خارجی، بیرون از اراده دا

گفت که از حوزه فعالیت متعهد خارج است بلکه باید چنین گفت که این حادثه، منتسب به متعهد نیست که نتیجه رفتار خود 

(. توضیح آن که اگر به سبب حادثه خارجی منتسب شود، این مانع از محدوده 218ص  ،2ج  ،1392او قلمداد شود )صفایی، 

ر خارج است و در صورتی می توان وی را مسئولیت تأخیر در اجرای خیار شناخت که به فعل او رخ داده مسئولیت دارنده خیا

ولی با وجود آن در رفتن به باشد؛ مثلًا در فرضی که او آخرین گزارش هواشناسی را از طریق گیرنده دریافت کرده باشد 

. بدیهی است که در این صورت، فعل منتسب به رفتار اوست و مسافرت اصرار ورزد و این امر موجب تأخیر در اعمال خیار گردد

 عذری از بابت تأخیر در اجرای خیار از او پذیرفته نخواهد بود. 

مدن مانع با پدیدآ و اگر این دیدگاه بیان می دارد که فوریت اجرای خیار بنا به احتمال ضرر و خسارت به یکی از متعاملین است

ر عدم که اصل ب ز آنجابه اسقاط آن شود، ضرر مضاعف بر دارنده خیار وارد می شود. هم چنین، ا و تأخیر در اجرای خیار، حکم

ن خاطر دد، به ایمی گر فوریت خیارات است، در خیاراتی که اعمال خیار آن ها فوری است و دارنده خیار با مانعی خارجی روبرو

. به لی تر استیار اودر نظر گرفتن بقای حق فسخ برای دارنده خ نشود، دارنده خیار مغبون می شود، که اگر به بقای حق حکم

خیار عرفی  ق.م تشخیص مدت اعمال خیار فسخ به نظر عرف و عادت است و فوریت 1131علاوه، از آن حیث که طبق ماده 

ت و انند آن اسم ( به این دلیل که مصادیق مترتب بر خیار فوری شامل غبن، عیب، تدلیس و216، ص 1388است )قاسم زاده، 

ر صورت ط حق دبه ویژه آن که طرف مقابل دارنده خیار نسبت به این خسارت های احتمالی آگاهی دارد، پس اگر به اسقا

ن آت بیانگر گاه نخساین اساس، دید ثبوت مانع در راه اعمال حق فسخ حکمی شود، به نفع او و ضرر دارنده خیار می شود. بر

د، باعث یدار شوبرای اعمال خیار، تعبدی بوده است و اگر در این محدوده زمانی مانعی پداست که مهلت های تعیین شده 

لت اعمال خیص مهنخواهد شد که سقوط خیار به تأخیر افتد. ولی دیدگاه دوم، می گوید چون فوریت خیارات عرفی است و تش

مد. یار بینجاخارنده ن می تواند به احقاق حق دخیار به عرف و عادت واگذار شده است، اگر مانعی روی دهد در صورت اثبات آ

 رج و دیگرسر و حبا این همه، جنبه مشترکی میان دو دیدگاه وجود دارد و آن، تمسک به قواعدی هم چون قاعده لاضرر و ع

 ادله حقوقی است که در ادامه بیان خواهد شد. 

 . نقش و کارکرد مهلت های فسخ در رفع موانع خارجی اجرای خیار4

 هلت ها دراین م وضع مهلت های مقرر برای اعمال حق خیار، اینک سزاست که کارکرد از بررسی مبنا و دیدگاه ناظر بر پس

لت ی، اگر مهای فورهرفع موانع با نظر به دو دسته از خیارات فوری و مهلت معین پرداخته شود. حقیقت آن است که در مهلت 

ه نظر تر است، بیان بیشزکه فرصت برای اعمال خیار، اندک و امکان ضرر و  ز آن حیثااستفاده از خیار با موانعی روبرو گردد، 

ق.م  1131 همی رسد که از نظر فقهی و حقوقی، نقش این مهلت ها سهم مؤثرتری دارد. هم چنین، چون که به موجب ماد

 امکان توافق گیرد، مال حق فسخ قراریار به عرف و عادت موکول شده است، اگر مانعی در سر راه اعتشخیص مدت استفاده از خ

چنان که  ست. آنابر سر اعمال حق پس از رفع مانع وجود دارد. لیکن این رویه در خصوص خیارات مدت معین به گونه دیگر 

ز آن اتخطی  ر برای اجرای خیار، مدت معین برای آن تعبداً محدود به همان مدت زمان است و امکانمقر تبه جهت فرص

، به ام می شودا اهتم. البته با تفصیلی که در این زمینه قبلاً تبیین شد و اکنون به بیان کارکرد این مهلت هوجود ندارد

 روشنگری بهتر این موضوع با توجه به کارکردهای آن نگاه می شود. 
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 سر و حرجبه موجب دو قاعده لاضرر و عُ 9طاق. نفی تکلیف ما لای1-4ُ

ان زی و منجر به ضرر خارجی، جلوی اعمال خیار را بگیرد، اگر راهی برای جبران آن نباشد،نظر به اینکه در حالتی که مانع 

د ، می توانه باشدجاهل در فرضی که دارنده خیار نسبت به فوریت آن آگاهی نداشت یمیگردد. حتی در آثاری هم چون فراموش

 رض گردد.اده دارنده خیار عبه اینکه مانعی خارج از ارا ( چه برسد616، ص 1، ج 1391فوراً از خیار خود استفاده نماید )امامی، 

مله ( از ج206ص  ،5، ج 1376لذا به جهت آن که حکم به دست آمده در جهت جبران ضرر، ثانوی نامیده می شود )کاتوزیان، 

ی باشد. ده لاضرر مقاعد، قواعدی که در این راستا به کار می رود و می توان با استناد به آن به نفی تکلیف ما لایطاق حکم کر

ط خیار ه اسقاببراساس این قاعده، چون که با وقوع مانع خارجی، مهلت اجرای خیار از دست دارنده گرفته شده و منجر 

خ برای ه حق فسکتحقق نیابد، نمی توان گفت میگردد، محل ضرر و زیان است در غیر این صورت، تا زمانی که ضرر و زیان 

م جامد )قاسمی ان ن دلیل است که اگر مبنای خیار لاضرر باشد، تدارک آن به بیهودگی وجود خیارمتضرر باقی است. به همی

تکلیف  دد و مصداق(. هم چنین، به موجب قاعده عسر و حرج، اگر قرارداد یا تعهدی با مانعی روبرو گر219، ص 1388زاده، 

 ون با عسر بتدای آمی شود. پس از آن حیث، تعهدی که امالایطاق باشد، این خود نیز موجب ضرر و زیان برای دارنده خیار 

رج ق عسر و حان تحقسختی و پایان آن با ضرر و زیان توأم باشد، به موجب دو قاعده مزبور نفی می شود. به جهت آن که امک

 بدون اثبات ضرر و زیان وجود دارد، بجاست که در این موضع به ذکر نکاتی توجه شود:

لوم شود عین هرگاه مع»ق.م  478ره می شود. مستفاد از ماده مستلزم عسر و حرج، متعلق به باب اجا یکی از نمونه های -1

ام اجرت را با تم اجاره مستأجره در حال اجاره معیوب بود، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است

ماده،  وجب ایننرسد، مستأجر حق فسخ ندارد. به متأجر ضرری قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مس

فع عیب رر جهت داگرچه عیب حادث، امکان استفاده از عین مستأجره را با زحمت و مشقت همراه می کند ولی چون که موجر 

یدا نمی پنیز ا موجود، تلاش کرده و آن را برطرف نموده است، ضرری به مستأجر وارد نمی شود و از این جهت، حق فسخ ر

 رضایت داشته و مشتری به آنمانی که بایع پیش از اجرای معامله، از مبرا بودن خود از عیوب احتمالی آگاهی دهد ز -2کند. 

امر پس  ق.م هرچند که این 436در این صورت به موجب ماده ( 321، ص 1392؛ صدری، 236ص  ش،1373 باشد )انصاری،

او  ن آثار برشتری ایو حتی به ضرر و زیان منتهی گردد، ولی چون که با آگاهی و رضایت ماز آن برای مشتری مشقت آور باشد 

یت او ی و رضابه جهت آنکه درنگ مشتری در این فرض با آگاهمترتب شده است، ضرر واقعی قابل جبران محسوب نمی شود. 

رد  ومال خیار رای اعبرجی روبرو گردد، مجوزی همراه بوده است، مصداق درنگ آگاهانه به شمار می آید که هرچند با مانعی خا

 مبیع و اخذ ارش نخواهد بود و موجب سقوط خیار می گردد. 

گاهی در برابر مانعی که ایجاد مشقت می کند، ممکن است ضرری به دارنده خیار وارد نشود و از طرف دیگر، مدت عارض  -3

طقه ای، مخاطره طبیعی هم چون سیل وارد شود که دارنده خیار در شدن مانع کوتاه مدت باشد؛ برای نمونه، چنانچه به یک من

آن منطقه سکنی گزیده است. در پی آن، برخی از مردم متحمل خسارت شوند ولی به صاحب خیار ضرری وارد نگردد. هم 

نماید. مثلاً، سیل بتواند از حق خود برای اعمال خیار استفاده چنین، مدت عارض شدن این مانع کوتاه باشد، به گونه ای که 

مزبور تا چند ساعت تداوم داشته باشد و سپس منقطع گردد، به نحوی که دارنده خیار این امکان را داشته باشد که به سهولت 

فسخ کند. در این صورت، بدیهی است که مانع، تنها مزاحمت کوتاه مدت و موقتی را پدید آورده ولی ضرری را ایجاب نکرده 

(. بر این مبنا، به این سبب که مانع پیش رو 63، ص 1391ر برابر آن نیز، نفعی به ارمغان آورد )روستایی، است بلکه چه بسا د

                                                           
نايي شخص مکلف خارج می باشد. لذا از اين نظر، عمل کردن بر طبق شروط قرارداد فيمابين با ۹ . به تکليفی گفته می شود که تحمل آن از توا
 تعذر و دشواری همراه می گردد. 
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در برابر اعمال حق فسخ باید اثبات گردد، هرگونه مانع ایجادکننده مزاحمت و مشقت، موجب ثبوت ضرر و تمسک به قاعده 

 نیز همین مطلب صدق می کند.  مزبور نمی باشد. همان طور که در خصوص قاعده عسر و حرج

رجی بودن بوت حثرت است از اپس کارکردی که از مجرای دو قاعده مزبور می توان برای رفع موانع اجرای خیار بازگفت، عب

عین مت های مانع پیش روی اجرای خیار. به نظر می رسد که تحقق چنین امری در خصوص مهلت های فوری، بیشتر از مهل

وبرو ای فوری رمهلت ه برای نمونه، چنانچه مشتری از خرید کالایی مغبون شود یا با دیگر مبانی حق خیار درخیار فسخ باشد؛ 

رای او بودن این مانع ب( و آن گاه با مانعی مواجه شود که نتواند فسخ نماید، جنبه حرجی 71، ص 5، ج 1376گردد )کاتوزیان، 

را  حق فسخ عین هم چون خیار حیوان، سه روز مهلت داشته باشد تاتر می باشد تا آن که به موجب مهلت های م سنگین

خیار تا  ایدت انقضی که ماعمال نماید. زیرا ممکن است در ابتدا برای او مشقت آور باشد ولی استمرار مانع، موقت باشد در حال

ر اعمال اری دکانه و اهمال گری، تحقق عنوان ضرر در حق دارنده خیار به موجب عدم درنگ آگاهیدو سه روز دیگر است. د

زای آن به شرط (. پس ما به ا20، ص 1398خیار است که از این جهت، در فقه اسلامی حق فسخ ثابت می گردد )ابراهیمی، 

ظر از ، صرفنتحقق عنوان، ثبوت حق فسخ برای دارنده خیار است که از این حیث هم چون صدق تکلیف ما لایطاق می کند

 برای دارنده خیار محفوظ نگه می دارد. خیار مقرر، حق فسخ را

  لف. معذوریت و رفع مسئولیت متخ4-2

خص و یت برای شمعذور یکی دیگر از کارکردهایی که مهلت های مقرر می تواند در رفع موانع اجرای خیار بر جای گذارد، ایجاد

، با هدجام تعوجود توانایی بر ان رفع مسئولیت متخلف می باشد. معذوریت برای شخص، زمانی ثابت می گردد که شخص با

رض وریت در فگر، معذروبرو گردد و توان انجام تعهد در زمان خود را از دست بدهد. به عبارت دیمانعی خارج از اراده خود 

است  ر، بیرونیرای خیاپدید می آید که مانع اجفقدان غیر ارادی توانایی در صورت توان عمل به تعهد است و عذر از این جهت 

هد بود. نیز نخوا اسقاط و متعهد در رویداد آن دخالتی نداشته است. در این وضعیت، همان گونه که خیار قابل اجرا نیست، قابل

عقد  د به مفادها نتواندر صورتی که طرفین یا یکی از آن« بطلان کل عقدٍ بتعذر الوفاء بمضمونه»هم چنان که به موجب قاعده 

(. این امر در 153، ص 1378عقلا بیهوده باشد، حکم به بطلان عقد می شود )طباطبایی قمی، عمل نماید و بقای آن در نزد 

ه نتوان . زمانی کد باشدزمانی است که اعلان بطلان عقد در فرصت تعذر اجرای آن، بهتر از تعلیق آن و بیهودگی عدم انجام تعه

ات د به تعهدی تواننبه این مفهوم که طرفین عقد دیگر نمبه خیار عمل نمود، تعذر اجرا به محدوده کل عقد تسری می یابد. 

 د و از ثمرات حاصل از انعقاد عقد بهره مند شوند. نخویش عمل کن

1یکی از اثراتی که در تعذر اجرای خیار وجود دارد، آن است که متخلف را را از مسئولیت 0 ، ج 1376کند )کاتوزیان، معاف می  

ه موجب انقطاع در استمرار تعهد به سبب مانع خارجی، اثری که برای دارنده خیار (. در حقیقت می توان گفت ب73، ص 5

ایجاد می کند، آن است که به عدم مسئولیت او منجر می شود. لذا اگر تخلفی از او سر بزند، غیرارادی بوده و در صورت اثبات 

ت معینِ خیار فسخ دو تفاوت عمده دارد؛ در آن موجه تلقی می شود. این معذوریت، درباره هر یک از مهلت های فوری و مد

مهلتهای فوری، به مجرد اینکه دارنده خیار از حق فسخ خود آگاهی یابد ولی درنگ نکند، این جنبه معذوریت تحقق می یابد. 

نه به این  زیرا مهلت اعمال خیار در آن، فوری است و چنانچه در اقدام بر آن اهمال و سستی ورزد، خیار او ساقط می شود البته

(. هم چون زمانی که از مغبون شدن خود 216، ص 1388معنا که با هر درنگی، موجب اسقاط خیار او می گردد )قاسم زاده، 
                                                           
. مقصود از مسئوليت، مسئوليت مدنی می باشد که عبارت است از آنکه شخص، ملزوم به پرداخت خسارت به ديگری گردد. البته برای مطالبه ۱۰

، ص ۱، ج ۱۳۹۱آن، شرط مسئوليت مدنی از جمله ورود ضرر، نقض تعهد و رابطه سببيت ميان نقض تعهد و ضرر بايد اثبات شود (امامی، 
). ۲٦، ص ۳۹۸۱؛ ابراهيمی، ٦٦۳  



 طالعات علوم اسلامیمجله پژوهش و م

 1401آذر ، 41، شماره سال چهارم

70 

 

باخبر شود ولی درنگ نکند و در صدد اعمال حق خود برآید، لیکن با مانعی هم چون جنگ یا سیل روبرو شود که امکان اعمال 

. یا آنکه به مجرد آگاه شدن از تدلیس فروشنده، به راه بیفتد ولی با ریزش بهمن، جاده ها مسدود فوری خیار را از او دور نماید

ق.م خیار فسخ فوری است و تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار  1131ماده شود. در این صورت هرچند به موجب 

لازم بوده به نظر عرف و عادت است، لیکن برای آن که پنداشته نشود که دارنده خیار از غبن یا تدلیس آگاه شده و در اعمال 

چون که شخص در همه حال، آگاه از قانون د. حق خود درنگ داشته است، معذوریت و رفع مسئولیت از او باید به اثبات برس

محسوب می شود، تعدیلی که هست ناظر به ادعای جهل دارنده خیار است که قانون گذار در صدد حمایت استثنایی از شخص 

( ولی در مهلت های معینِ خیار فسخ، به این گونه است که مهلت مقرر برای 73، ص 5، ج 1376جاهل بر می آید )کاتوزیان، 

، آنی و فوری نبوده و دارنده خیار این امکان را دارد که صبر کند تا بلکه مانع عارض شده برطرف گردد. از سوی دیگر، گرچه آن

دارنده خیار در اعمال حق فسخ درنگ کند، مهلت قانونی و شرعی برای حق او هم چنان هست. لذا اگر استمرار مانع دو روز 

حق خود استفاده نماید، جنبه معذوریت برای او به صورت استمرار مهلت خواهد بود. زیرا در طول بکشد و دارنده خیار نتواند از 

ق، اضطرار در اجرای تعهد پیش می آید و این امر در خصوص مهلت های معین، ت های فوری، بنا به فوریت اعمال حمهل

ی در اجرای تعهد مشاهده گردد، ناشی از چنانچه به صورت استمرار مهلت تا رفع مانع در نظر گرفته نشود، چنانچه تخلف

اضطرار در انجام آن خواهد بود با وجود آن که چند روز مهلت داشته است. پس اگر مشتری، حیوانی را که از فروشنده خریده 

سیل  است، قصد داشته باشد به او بازگرداند و از خیار فسخ استفاده نماید ولی چند روز با مسدود شدن جاده ها به سبب وقوع

مواجه شود، در این بین اضطراری که بر او وارد شده است کم تر از اضطرار ناشی از حدوث مانع در مهلت های فوری نخواهد 

بود. اگر تخلفی از ناحیه او پنداشته شود، به سبب استمرار مانع و نه درنگ آگاهانه اوست. پس استمرار مهلت تا رفع مانع 

 مطرح کرد و مسئولیت را از دوش دارنده خیار برداشت.که در این باره می توان  ( بهترین دلیلی است75)همان، ص 

 . استمرار مهلت تا رفع مانع4-3

یکی دیگر از نقش هایی که مهلت های خیار فسخ )اعم از فوری و با مهلت معین( در رفع موانع اجرای خیار می تواند ایفا کند، 

با ته شدن مانع است. به عبارت دیگر، مهلت های مقرر به دارنده خیار کمک کنند تا ادامه یافتن مهلت مقرر برای فسخ تا برداش

شده برطرف گردد و وی بتواند از حق خود استفاده نماید. ولی پرسش در این است که با استمرار  استمرار آنها، مانع عارض

هلتی، وجهه شرعی و قانونی دارد یا صرفاً با نظر مانع، مهلت مورد نیاز برای رفع آن چند روز قابل پیش بینی است؟ آیا چنین م

 به رویه عرفی، چنین تصمیمی قابل اتخاذ است؟ 

به نظر می رسد که مدت مقرر برای رفع مانع، بسته به عرف موجود است که تعیین مدت خیار برای مهلت های فوری، بر 

(. پس زمانی که مشتری از 284، ص 2، ج 1392همین نمط است. چنان که تشخیص عیب به عرف واگذار شده است )صفایی، 

عیب مبیع آگاه شود و بخواهد به فروشنده مراجعه کند با این وجود، با مانعی برخورد کند که نتواند از خیار فسخ به موقع 

 استفاده نماید، در این صورت هم چنان که تشخیص عیب به عرف تفویض شده است، مدت آغاز خیار نیز چنین وضعیتی دارد.

تی که در استفاده از حق خیار نهاده شده به موجب اضطراری است که برای دارنده خیار چنانچه از حق فسخ استفاده یلذا فور

نماید، پیش بینی شده است و در صورتی که با حدوث مانع، چنین حقی به او داده نشود، بدیهی است که ضرر مضاعفی می 

عین وجود دارد، بیانگر دیدگاه دیگری است. به این دلیل که مهلت های معین، بیند. با این حال، حکمی که در مهلت های م

چنانکه به استمرار مهلت تا رفع مانع تعبدی هستند و توافق عرفی در این زمینه فاقد تأثیر است. پس می توان گفت که اولاً، 

(. ثانیاً، شرایط عرفی 75، ص 5، ج 1376یان، حکم شود، ناظر به رعایت شرایط دارنده خیار و نفی تکلیف مالایطاق است )کاتوز

حاکم بر اجرای خیار، بازتعریفی از امکان استفاده از حق فسخ است که مهلت مقرر برای آن، مقید به وقوع مانع خارجی نبود که 
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( چنانچه 218، ص 1388در طاقت انسان نباشد. بنابراین، به جهت آنکه حقی مؤجل و مقید به زمان معین است )قاسم زاده، 

در صورت مواجهه با مانع خارجی، مهلتی برای رفع مانع لحاظ نگردد، به مانند آن می ماند که به شرایط عسر و حرج ناشی از 

 (.176، ص 1، ج 1379مانع و آثار آن کمک شده است که در فقه، صراحتاً نفی شده است )بجنوردی، 

ای دارنده خیار، پشتیبانی وجود نداشته باشد که حق فسخ را برای او ثالثاً، در صورتی که در شرایط اضطراری پیش آمده بر

محافظت نماید، هم فرصت از دست می دهد و هم اینکه دچار ضرر و زیان می شود. در فقه امامیه، به کمک قواعدی هم چون 

ین اگر دچار ضرر و زیان شده قاعده لاضرر، چنانچه ضرری متوجه متعاملین یا یکی از آنها شود، جلوی آن را می گیرد و هم چن

باشد، به موجب آن زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید. پس از آن جهت که استمرار مانع، ایجاد ضرر و زیان می کند، 

اگر مهلت های فوری و مدت معینِ خیار فسخ استمرار نیابند، علاوه بر اینکه جلوی ضرر را نمی گیرد، به اقدام بر ضرر نیز 

اتاق  ق.م درباره خیار مجلس، چنانچه میان متعاملین پرده آویخته شده و یا درِ 397کند. برای نمونه، به موجب ماده کمک می

در این حالت، مانعی هم چون زمین لرزه باعث تفرقه و جدایی آن ها  و (546، ص 1، ج 1391بر آن ها بسته شود )امامی، 

مقرر برای فسخ نتواند حق خیار را برای پس از شرایط پیش آمده حفظ  شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، اگر مهلت

 کند، نه تنها از ضرر جلوگیری به عمل می آورد، بلکه به زیان دارنده خیار اقدام شده است. 

 

 گیری نتیجه

فوریت است. در یکی از ویژگی های خیارات، آن است که زمانی برای اعمال آن ها لحاظ شده است. این بازه زمانی گاه بنا بر 

 1131صورتی که صاحب خیار از این مدت استفاده نکند و یا درنگ نماید، حق خیار برای او ساقط می شود. به موجب ماده 

ق.م اعمال این حق فسخ، به عرف و عادت واگذار شده است و از این جهت، فوریت این خیارات عرفی است. هنگامی که از جنبه 

ی شود، ناظر به نگاه همه جانبه دارد؛ به این معنی که سود و زیان اقتصادی و هزینه های تبعی عرفی این فوریت سخن گفته م

و هم چنین پیامدهای فسخ از لوازم عرفی این فوریت به شمار می آید. از این جهت، اگر صرف زمان حق فسخ ملاک قرار گیرد، 

فلت از لوازم آن، بدتر از التزام به آن باشد و ضررهای قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا چه بسا توجه به چنین ملزومی و غ

دوچندانی را نصیب صاحب خیار کند. بر این مبنا، چون یکی از مبانی مهلت های وضع خیار، بر پایه نفی ضرر بوده است و 

یت خیار موجب فلسفه وضع خیار در این راستا می باشد، چنانچه صاحب خیار با مانعی خارج از اراده مواجه گردد، قید فور

اسقاط حق فسخ از او نمی شود. دلیل آن نیز روشن و آشکار است؛ زیرا فوریت اعمال خیار بنا به شرایط عادی لحاظ شده است 

و حدوث مانع خارجی در صورت اثبات آن در دادگاه، هرگونه زمینه ضرر و زیان را از دارنده خیار دور می کند همان گونه که 

، هرچند محدود به زمان مشخص شده همین اساس استوار است. این امر در خصوص خیاراتِ با مدت معینمفاد قاعده لاضرر بر 

با تأکید بیشتری همراه است؛ زیرا این دسته از خیارات، به مدت معینی مقید گشته اند و در صورتی که  می باشد، با این حال 

شود. پس یکی از راه هایی که  ید، مسلماً حق فسخ او ساقط مینماصاحب خیار با مانع خارجی روبرو شود و نتواند دفع خطر 

می تواند توجیه کننده شرعی و قانونی عدم اسقاط حق خیار باشد، تمسک به قواعدی هم چون قاعده لاضرر و عسر و حرج 

، به مفهوم است که نشانگر معقول نبودن اسقاط حق فسخ در چنین شرایطی است. چرا که اگر قائل به اسقاط حق فسخ شویم

وارد کردن ضرر و زیان به صاحب خیار می باشد که در فرض احراز مانع و ورود ضرر به او، حامی و پشتیبانی پیدا نمی کند که 

 از حق مسلم خود دفاع نماید. 
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Comparing the function of immediate deadlines and certain period of termination 

option in removing external obstacles to its implementation 

 

 

Abstract 

In the event that the contracting parties or one of them is faced with a violation of their 

obligations or undermining them, a deadline has been set for the right of termination so that 

legal and Shariah rights can be exercised immediately or within a certain period of time. This 

is divided into civil rights, either in the form of immediate options or fixed-term options. 

According to Imamiyyah jurisprudence, the materials of these choices are specified in the 

scope of the choice of sight and violation of description, the choice of embezzlement, the 

choice of defect and the choice of refinement (with the condition of urgency) and the choice 

of the assembly, the choice of an animal and the choice of a condition (within a certain 

period). The application of these options is considered according to the period and normal 

conditions, but sometimes due to emergency conditions, the application of these options faces 

a serious and external obstacle.  

In this article, in a descriptive and analytical way, the role and function of these deadlines in 

removing external obstacles have been discussed. He summarized the offender and the 

continuation of the deadline until the obstacle is removed. 

Key words: option, urgency, fixed term, external obstacles 

 


